
رویای بزرگ ھانا بھ حقیقت مبدل می شود:
 او یک سال تحصیلی کامل را در ایالات متحده سپری خواھد کرد.

    خانواده میزبان او بسیار مھربان ھست و شھر عالی است! 
               چند روز اول سریع می گذرند.



سپس مکتب شروع می شود... متأسفانھ، مھارت ھای زبانی 
ھانا برای درک و مشارکت کافی نیست.

دلش برای غذایی کھ معمولاً آن را می خورد، 
تنگ شده بود…

او احساس می کند یک بیگانھ است،
 او دلتنگ است.

 «اوه، برلین چقدر زیبا بود!»



ھانا با تیاگو از برزیل ملاقات می کند،
 او تجربھ خود را با وی بھ اشتراک می گذارد،

مرحلھ او توصیھ ھایی را بھ وی ارایھ داده و با او دربارهٔ ۵ 
شوک فرھنگی صحبت می کند…
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... دوباره، او احساس می کند خانھ جدید خود را 
یافتھ است

 و وقتی نوبت بھ ملاقات با افراد جدید می رسد، او 
اعتماد بھ نفس دارد!
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     ھانا مدتی است کھ متوجھ شده است 
کھ ھر روز احساس بھتری دارد...


